
 
  

در رابطه با  زنان محروم را ،  از شهر مشهد گزارشاتي     ب   – بنام علي    زنان    انجمن ان  دوستيكـي از    
ميهـنمان ارسـال نمـوده است، گزارشاتي از غم و درد و رنجي آه گويي پايان ناپذير است ، ولي به                      

 و سروش و همـت آگاهـي زنـان ايـن مـرز و بـوم و جوانانـي آه هميشه به مانند علي و مجيد و امير                  
و با   بالاخره مبارزات حق طلبانه ما به ثمر خواهد نشست          همدوش و همراه ما بوده اند       .... مهـرداد و    

 يه قوانين نابرابر حاآم بر ميهن،روزي نه چندان دور،   بر عل ت خاموشـي ناپذير زنان و جوانان،        اعتراضـا 
ي و نور و شادي در ميهن اسيرمان        شب تيره و تار حاآميت ملاها به پايان خواهد رسيد و صلح و آزاد             

 . ايران دگرباره نمايان خواهد شد
هـر چـند آـه ايـن گزارشات علي عزيز روح و روان ما را ملتهب ميكند ولي انگيزش نويني براي ادامه        
راه ، در مـا بوجـود مـي آورد و تلاشـمان را براي رسيدن به برابري و آزادي صد چندان ميكند ، به اين                          

 :آنيدگزارشات توجه 
 

با انـي ازدواج کـرده انـد و اکـثر آنـان در زندگيشان               غدر شـهر مـا زنـان زيـادي هسـتند کـه بـا مـردان اف                  :ر اول   خـب 
، به   يكي از دوستان است   خانه  من با يکي از آنان که در نزديکي         . مشـكلات طاقـت فرسـايي دسـت بـه گريبانند          

شوهر آن زن   چـون اگر    !  تـرس و لـرز بسـيار         البـته بـا   .  صـحبت کـاملا خصوصـي داشـتم          عـنوان خـبرنگار انجمـن،       
 . ر درد دلش باز شده ، او را زير مشت و لگدهاي روزانه اي آه نثارش ميشود از بين ميبرد                    آـه بـا من س      ميفهمـيد 

او مـريم نـام دارد و و طـبق گفـته خـودش بيسـت وچـند سـاله است، ولي غم واندوه ساليان ، توهين و شكنجه                             
  . شادابي چيزي برايش باقي نگذاشته استروحي و جسمي ، از جواني و 

گشاد ، گويي آسي را ميخواهد     ريم غمگين و مضطرب لب به سخن مي       م : مـريم خـانم آمـي از خـودت بگو         
 !آه سنگ صبور او باشد و شايد فرياد رسي را مي طلبد 

 آمكي به پدر پـدر و مـادرم وضـع مالـي بـدي داشتند ، زندگي به خانواده ما بسيار سخت ميگذاشت، دولت هيچ                
 و عدم تامين مينيمم پـيرم آـه بـه دلـيل آهولـت سـن بيكار شده بود نميكرد، مادر بيمار بود و به دليل فقر شديد                  

 افغاني آه در خيابان مرا ديده بود و گويا از فقر خانواده نيز مطلع يمرد. دچار افسرگي گشته بود  هاي اقتصادي ،    
 ! آردخريداري ببخشيد در واقع گاري آرد ، نه شده بود، به خانه پدرم آمد و مرا خواست

 نگريست ،   آسمانبه  ،   و لحظاتي با سكوت و بغض در گلو مانده اش            فشرد گلـوي مـريم را       ،  در ايـن نقطـه بغـض      
 :ولي گويي رسالتي داشت و بايد غمنامه اش را مي سرود

 خانواده داشت از    نداشتهم  صيري   پـدرم مرا به آن مرد به بهايي اندك فروخت ، البته تق             : آره داشـتم ميگفـتم    
 ، با آن پول ميتوانست مادرم را به دآتر          هـم مـي پاشـيد حتي شبها لقمه ناني هم براي رفع گرسنگي نداشتيم              

را بـبرد ، بـراي سـاير خواهـر و بـرادرانم مقـداري غذا و پوشاك تهيه آند و تا مدتي مشكلات طاقت فرساي مالي                           
الان من صاحب دو فرزند     .  بالاخـره مجبور شدم با آن مرد افغان ازدواج آنم          سـرتون رو درد نـيارم     . حـل و فصـل آـند      

هسـتم، آـه آنـان هـم غـم وانـدوه مادرشـان را گويي آه به ارث برده اند، زيرا آه هر روز شاهد داد و فرياد و آتك          
 ! له و لورده آرده است مراهايي هستند آه 

 است آه اين مرد بر سرم آورده و او بلاهايياز آخرين  او دسـت شكسته اش را نشانم داد و گفت، اينهم    سـپس 
 تا بحال   !  آه خواست بر سرم بياورد     از بازار برده داري خريداري آرده و ميتواند هر بلايي         مـرا آنـيزي مـي بيند آه         

ايم ام به پدر و مادرم التماس آرده ام آه مرا از دست اين شكنجه گر نجات دهد و رهچندين بار به خانه پدرم رفته
 .ولي آنها مانع ميشوند .سازند 

از طرفـي وقتـي مـريم بعـد از آـتكهاي بسـيار شـوهر افغاني اش را تهديد به طلاق و دادگاه خانواده ميكند ، مرد                            
 طلاق ش اگر زني بخواهد از شوهر   وافغـان مـيگويد، مـا مـردان افغـان چـيزي بـنام طلاق گرفتن زن از مرد نداريم،                     

 در چنين مواردي بايد مرد !دل به مرد ديگري بسته  وهر بوده و بدين معني است آه    به معني خيانت به ش     بگـيرد 
  . پاك سازد!! يا نشدهافغان زني را آه درخواست طلاق داده را سر ببرد و او را از ننگي آه واقع شده 
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ريم ناله آسا  م! و بـه مـريم گفـته اسـت آه بعد از آشتن تو دست بچه ها را خواهم گرفت و به افغانستان ميبرم                       ا
گفت، راستش را بخواهي ديگر تحملم طاق شده ، هر روز و هر شب آتكهاي وحشيانه را بايد در مقابل چشمان        
وحشـت زده آودآـانم تحمـل آـنم، مينـيمم امكانـات اقتصـادي را نـيز نداريـم، پـدر و مادرم هم آه مرا به خانه راه                         

ي تنها چيزي آه مرا تا اين نقطه باز داشته ، آودآان            ول. نميدهـند، راهـي برايم جز خودآشي باقي نمانده است         
در اين نقطه به چهره     . معصـومم هستند آه ميدانم اگر من نباشم ، آنها نيز به اسارت و بردگي دچار خواهند شد                 
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مغمـوم فرزندانش نگاه آرده و با گريه اي شديد گفت ، شايد تو بتواني صداي بي صداي من و هزاران زن اسيري                       
زناني آه در اين    .  روح و روان و جسمشـان بـه اسـارت آشـيده شده را به گوش آسي  برساني                     جا ايـن  را آـه در   

هـيچ فريادرسـي ندارنـد و در تنهايي و سكوت مجبور به تحمل شكنجه هاي روحي و جسمي و يا در                      ،  حاآميـت   
 . نهايت خودآشي هستند

ايد هم ميدانستم اگر آمترين حرفي بزنم ،        لبانم به هم دوخته شده بود و ش       گويـي   ازاو جـدا شـدم درحالـي آـه          
 بـاران گـريه مجـالم ندهـد و نميخواستم گريه آنم ميخواستم به او بگويم آه قوي باشد و                     ،  مـن نـيز مانـند مـريم         

مـريم خـانم ، خودآشـي راه آار درستي نيست و البته    : بـه او در آخريـن لحظـات گفـتم     . صـبور و اسـتقامت آـند        
 حرفهايـت را هـر طـور شده به گوش همه برساني ، ميدانم آه شايد در اين         سـعي آـن   . سـكوت هـم هميـنطور       

 را نفهمند و ندانند ولي اينرا بدان آه يدمتحمل ميشوو امثال تو  آسي درد و رنجي آه تو ،  سـراي بـي سـر و بن       
اني حتي تو نيز ميتو. شـرايط تغيـير خواهـد آـرد ، قـوي بـاش و اسـتقامت آـن و اين با سكوت و سكون فرق دارد                  

بايد بداني آه علت اصلي فقر پدر و مادرت، علت اينهمه ظلم و ستمي     و تو . تو ميتواني . شـرايط را تغيـير بدهي       
آـه در حـق تـو روا شده است چيزي نيست جز حاآميتي آه مينيمم هاي حقوق اقتصادي و اجتماعي  را از تو و                          

 فروش فرزند دلبندشان هستند؟و الا آدام پدر و مادري حاضر به . خانواده ات دريغ آرده است
گـريه اش قطـع شده بود، لبخند عميقي در گوشه لبانش نقش بسته بود، به نقطه اي خيره شد و گويي داشت                      

 روزي را مـيديد آـه همـه چـيز تغيـير يافـته و حاآميـت مسـتبد و زن سـتيز آنونـي جاي خود را به                     ،  در روياهـايش  
 . حاآميتي دمكراتيك و انساني داده است

    مشهد- علي -ميد آن روزبه ا
  
 

ه شدن به آنجا ميايند و      غيصدر اطـراف حـرم امـام رضـا و در داخـل حـرم زنـان زيادي هستند که براي                       :ر دوم   خـب 
 ميکند ايراني باشد   صيغهو يا  آن شخصي که آنان را         ...  برايشان فرقي ندارد که يک ساعت باشد يا يک ماه و يا             

در مشهد و در محله اي به نام الهي که در            . ميروندخاطر پول زيادي که دارند بيشتر        تـازه آنان با عربها ب      !يـا عـرب   
 اطـراف مشـهد اسـت زنانـي کـه مشـکل مـادي دارنـد يـک منزل در آنجا اجاره ميکنند و در منزلي که اجاره کردند                             

ه حدي زياد است آه      فقر ب  ،  در آن محله  .  براي آسب در آمد و بقاي خود و آودآانشان، به تن فروشي ميپردازند            
ط يك نمونه   البته اين محله فق   . هميـن آـار است    از خانـه هـاي ايـن محلـه منـبع در آمدشـان               % 80بطـور متوسـط     
99ريب به  روز اين محله ها بيشتر ميشود و ق      روز به ،  روي آار آمدن آخوندها     مادرم ميگويد از زمان     آوچك است و    

 ، محروم هستند .... ونبخت آه از تمامي مشاغل دولتي و        آنهـا هـم بخاطـر فقـر شـديد مالـي اسـت و زنان نگ                % 
انتهاي ” و   ”طلابمحله  ”محلهاي ديگري هم مانند     . عملا براي تامين مخارج اوليه خود به اين آار آشيده ميشوند          

هم هست آه مردم محروم اين نواحي به       ....  و غيره    ”  فردوسي راهه  س”  و   ” نوده”  و   ” گل شهر ” و   ” آب و برق  
  و حلال دانسته اند و بجاي اينكه براي اين زنان محروم آار و     حه آخوندهاي دين فروش اينكار را براي زنان مبا        توصي

اين مناطق همگي . تشويق ميكنند  آنان را به فروش تنها دارائي شان        , ايجاد آنند   و آبرومندانه اي   شـغل مناسب  
 اگر اين ،  او را منقلب ميكند محروم،  غم و درد مردمهر انسان آزاده اي آه ذره اي    .   است از مـناطق آـم درآمد       

ها را  ه   دردناک و غم انگيز است تا خودتان اين صحن         در چق دنميدانـي  . خواهـد آـرد   صـحنه هـا را ببيـند آرزوي مـرگ           
 حكام وقت .  را درك آنيد   آشانده است   بود و نبود و انسانيت مرد و زن را به نابودي             اي آه    نبينيد نميتوانيد فاجعه  

بـا ايـن شـيوه و اشـاعه فسـاد و فحشـا نـه تـنها ايـن زنـان نگونبخـت را بـه باد فنا داده اند ، بلكه مردان را نيز به                                     
و تنوع طلبي در بازار ارزان      حيواناتـي زياده طلب و مردسالار تبديل آرده اند آه به خاطر افزايش اين حس حيواني                 

 همسرانشان به راحتي زنان خود را طلاق ميدهند و يا            مردان مـيزان طـلاق در خانواده ها بسيار افزايش يافته و          ! 
در اين بين .  نميشوندحرآت ميكندديگـر حاضـر بـه زندگـي بـا مـردي آـه هـر لحظـه بـه دنـبال اميال حيواني خود                   

 بـي سرپرسـت شده و خود به خيل افرادي آه به بيراهه و فساد و                 ،  آودآـان زيـادي بـه دلـيل طـلاق پـدر و مـادر              
افزايش مي و فلاآت مردم  روز به روز به خاطر فقر  اين شرايط ضد انساني   . ه ميشـوند مـي پيوندند     اعتـياد آشـيد   

ببخشيد که در آستانه     .  و آارگزاران نظام نيز مشوق اصلي اين عمل ضد انساني هستند           ردانميـابد و عملا دولت    
مذهبي تر باشند  هر چه شهرهاسـال جديـد اين جور خبرها را به شما ميدهم اما چيزي است که بايد بدانيد که     

و اين چيزي نيست جز فرهنگ آثيف آخوندي آه در بين مردم اشاعه داده              بيشتر است   د انساني ،    اعمال ض ايـن   
 . شده است

 
 و از آنجا    رفتم ،  خانواده در شهر مشهد      هايبه دادگاه براي تهيه گزارش ،      آخر سال    روزهايمن در    :ر سـوم    خـب 

در اين دادگاه در هر روز براي مشکلات خانواده و اعتياد همسران و             .  جمع آوري کردم     کمي اطلاعات در مورد زنان    
 :گرفتن مهريه تعداد زيادي از خانمها مراجعه ميکنند که آمار آنان در يک روز که من در آنجا بودم اين است 

وضع مالي مناسب مراجعه   پرونده براي طلاق به علت اعتياد و نداشتن 18در هـر شـعبه دادگـاه در روز حدود           . 1 
 نفر از مردان به خاطر نداشتن       5 ا   پرونده براي گرفتن مهريه که از آن حدود        7ميشـود و در هـر روز ميانگيـن حـدود            

 نفر براي باطل    80وضـع مالـي خـوب قـادر بـه پرداخـت مهريه نيستند و راهي زندان ميشوند و در هر روز ميانگين                        
کل خانواده دارند که شامل زنان و مردان است باطل ميشود که اين آمار              کـردن تمـبر بـراي پـرونده هايـي کـه مش            
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شما حساب ماه و سال آن را . ودم ب آـه در عـرض يـك روز شاهد چنين آمار و ارقامي             ودب ـبـراي مـن يـک فاجعـه         
 از  ، اين خانم براي گرفتن آمك مالي اندآي       در هميـن رابطـه بـه وسيله زن برادرم با خانمي آشنا شدم                 . بکنـيد   

 . زن برادرم به نزد او آمده بود
گويي آه غم ساليان در چهره رنگ باخته اش خانه آرده           . و سـهيلا نـام داشـت ، بـا صـورتي رنگ پريده و مغموم               ا

ولي به عيان ميشد ديد آه اين غم و اندوه او را         !  سـال بيشـتر ندارد شوآه شدم       24وقتـي آـه فهمـيدم       . اسـت   
به او گفتم آه من خبرنگار انجمن . ي در وجودش باقي نمانده بود قديگر گويي رمسـاليان پيرتر آرده است و حالا    

دفـاع از حقـوق زنـان هسـتم، ميتوانـي بـا مـن راحت صحبت آني ، انجمن ما صداي تو را به گوش مجامع حقوق                       
ن نشان  بشري ميرساند و از آن گذشته واقعيتهايي آه در اين سرزمين به اسارت گرفته شده ميگذرد را به همگا                  

. خواهـد داد آـه چگونـه زنان بي پناه ايران زمين با مشكلات خود بدون هيچ فرياد رسي دست و پنجه نرم ميكنند                  
سهيلا شروع به   . خواهم رساند  را به گوش همه      و  امـن بـه او قـول دادم کـه بـه وسـيله شـما صداي                  وقتـي آـه     

 : صحبت آرد 
 بود و اشكهايش بر روي گونه هايش به مانند باراني بهاري            د بگم آه معصوميت و سادگي او مرا منقلب آرده         بـاي  

لي دست خودش ند ، نميخواست جلو من گريه آند و بـي اختـيار باريدن گرفته بود ، سعي آرد خودش را آنترل آ             
درش هم   نهفـته اش را آه حتي به پدر و ما          نـبود گويـي آـه آسـي را پـيدا آـرده آـه ميـتواند آمـي از غـم هـاي                       

 :بازگو آند ، نميتواند بگويد 
 : بهتره آه از زبان خودش بشنويد 

 ساله دارم، البته به هرآس آه ميگم باورش نميشه و ميگه خيلي             5ويك دختر آوچولوي     هسـتم     سـاله  24 مـن   
سـنت بيشتره ولي آقا حق دارند ، آخه بلاهايي آه به سر من آمده را نميدانند ، البته خودم ميدانم آه امثال من                

د فكـر نكنيد آه خودم را ويژه ميكنم، نه ميدانم آه خيلي از من بدتر هم هستند آه به دست                     خيلـي زيـاد هسـتن     
  شوهر من بخاطر مشکلات مالي به هر کاري دست زد تا بتواند من        . ايـن آخوندهاي از خدا بي خبر پرپر شده اند         

دگي و اجاره منزلي که در    اما با تلاش زيادي که کرد باز هم نتوانست که حتي خرج زن             ،  هخوشـبخت کـن   وبچـه رو    
هيچ جا آار پيدا نميكرد ، او را از آارخانه      کيلومـتري شـهر مشـهد است را هم در بياورد             200شـهر قوچـان کـه در        

اخراج آردند چون آارخانه ورشكست شده بود و دولت به آارخانه ها آمك نميكنه آه سر پا بمانند و حتي حقوق       
 شوهرم ميگفت تقصير آارخانه دار نبوده ، اين دولته آه بايد به آارخانه  ها      سه ماهش رو هم به او ندادند ، البته        

بـراي تولـيد اقتصـادي آمـك آـنه و  جنسـهاي بـنجل را از خـارج با قيمت ارزان وارد نكنه تا آارخانه ها ورشكست                             
 نشـوند و جنسـهاي داخلي بجاي جنسهاي بنجل به فروش برسه ولي خب ديگه هر چي ميكشيم از صدقه سر                    

 .اين آخوندها و آقا زاده هاي مفت خور آنهاست آه وضعيت ما به اين روز افتاده اينرو همه ميدونن
چون شوهرم هر جا رفت آار گيرش نيومد به سرش زد آه به توصيه يكي از دوستاش براي حمل و نقل                      بگذريم،  

 سال زندان   6ير افتاد و بعد از دادگاه به         در پاسگاه بين راه گ     ري آه اينكار را آرد    بادر اولين   بره  قاچـاق مـواد مخـدر       
 و من چون او را خيلي دوست دارم راضي به طلاق          را کشيده حبس   سـال    2 سـال الان     6محکـوم شـد کـه از آن         

من پنج روز پيش براي ملاقات به مشهد آمدم که شوهرم را ببينم . نشـدم و بـه پـاي او صـبر کـردم و خواهم کرد       
 حاج پيشلاقات ندادند و يک نفر که در آنجا کار ميکرد به من گفت که خانم شما برويد امـا در زندان به من اجازه م    

ز همه جا بي خبر به نزد اون ا من هم . ه مشکل شما را حل کننه بتوحاج آقا آقـا کـه مسئول ملاقات است شايد         
نار زندان بمان تا آخر وقت دور ميدان ک! دخترم رفتم و او به من گفت که        حاجـي آـه حـج اش تـوي آمـرش بخوره             

 گفت بايد در مورد شوهرت باهات صحبت آنم ولي اينجا خوب   لت مهربوني   با حا . ونم بكنم ميتببيـنم برات چه کار      
اول آمي فكر آردم نكنه     . نيسـت بيا بريم خونه ما اونجا با هم صحبت ميكنيم و مسئله را حل و فصل خواهم آرد                  

و ميخواهد مسئله   ا  هم بزرگتره    پدرم او از    !فكريه آه ميكني  چه  قصـد سـوئي داره ولـي بعـد بـا خـودم گفتم اين                
 نه نه او اهل . ملاقـات با همسرم رو حل آنه ، تازه او حاجيه و تسبيح دستش گرفته و قرآن هم روي ميزش بود                      

ا بالاخره خودم ر  .... ايـن آارهـا نيسـت و حـتما او هـم زن و بچـه دارد و زن او هم به سن و سال مادر من است و                            
 در  و به منزلش برد  را سوار ماشين کرد   راضـي آـردم آـه بـراي حل و فصل مسئله همسرم به خانه او بروم، او م                  

و به من گفت اگر ميخواهم که با شوهرم ملاقات داشته باشم آنجـا مـتوجه شـدم آـه هـيچكس در خانـه نيست        
تازه در آنجا بود آه     ـ  وهرم آزاد شود    بـايد هر چه که او ميگويد گوش کنم و حتي به من گفت که کاري ميکند تا ش                  

 ...... متوجه شدم او از من چه ميخواهد 
وقتـي مقاومـت مـرا ديد و من به او گفتم به هيچ قيمتي حاضر به چنين آاري نيستم، به من حمله آرد و گفت ،                           

و هر  . شتاگـه تـن به آاري آه ازت ميخواهم ندهي همين جا تو رو ميكشم و شوهرت رو هم در زندان خواهم آ                      
 دست آخر هم به من گفت حالابه شهر خودت برگرد و           . چـه التماس آردم فايده نداشت و به زور به من تجاوز آرد            

او ! گـر از اتفاقـي آـه برات افتاده براي آسي تعريف آني هم براي خودت گران تمام ميشه و هم براي شوهرت                        ا
 هم که روي برگشتن به خانه مادرم و مادر شوهرم را             زندان بکشد من   در را همين امروز     وهرم ميتواند ش  ،  گفـت   

نداشـتم الان چـند روز اسـت کـه در شهر مشهد آواره هستم و گاهي ميخواهم خودم را بکشم اما به خاطر بچه          
 رسـانيد و بگويـيد آه    ب بـه هـر کسـي کـه ميـتواند     را م ـام نميـتوانم چنيـن کـاري را بکـنم شـما را بـه خـدا صـداي             

در آمده است     همگي فاسد و آثيف هستند به همين دليل هم هست آه مملكت به اين روز               آارگـزاران اين نظام   
 .  



را به دست آخوندهاي ماج و زن برادرم از شنيدن اين رگرددب ش مـن او را راضـي کـردم کـه بـه شـهر خـود          رهبالاخ ـ
ي سر و کار داريم که      بله ما با چنين حيوانهاي    .  و چند ساعتي گريه ميکرد       بهم خورد حالش  آثـيف و ديـن فروش ،        

  ! در نقاب دين و اسلام چنين کارهايي ميکنندزنان و نواميس اين ملت با 
ولـي بالاخره اين همه ظلم و ستم،  نميتواند براي هميشه ادامه دار باشد و روزي هم فرا خواهد رسيد آه نوبت                     

هاي به ناحق ريخته شده و همه مظلوميـن جامعـه خواهد شد و آن روز انتقام همه عواطف پر پر شده ، همه خون           
 .  باز پس خواهيم گرفت از خدا بيخبر ، حقوق پايمال شده را از حلقوم اين جانيان

 . آري ايمان دارم آه آن روز نزديك است 
  مشهد-ز شهر غم و اندوه علي ا 
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